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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
آنها با . ي اعم اغلب يكي از دلايل قايلان رأي اول است گفتيم قاعده•

تمسك به اين كه اغلب رفتارها و گفتارهاي پيامبر برخاسته از شأن 
نبوت حضرت صـلي االله عليـه و آلـه اسـت، رفتارهـا و گفتارهـاي       

كننـد و ديـديم كـه در نهايـت،      مشكوك را بر همين شأن حمل مـي 
اجراي قاعده ـ بر فرض اين كه بتـوانيم اجـرا نمـاييم ـ ظـن را بـه        

.كنيم آورد و ما هرگز به حكم قطعي دست پيدا نمي ارمغان مي
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه

دليل اول قول اول اين بود كه نبـي اكـرم ص بـراي بيـان شـرعيات      •
.مبعوث شده است
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
ارايه نمود كه شايد  يا دليل اول توان بيان ديگري از اين قاعده اما مي•

آن بيـان،  . همـين باشـد  نيز يا دليل اول مراد متمسكان به اين قاعده 
:باشد ي زير مبتني مي انتظار مردم است كه بر نكته
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
پيامبر صلي االله عليه و آله به عنوان پيامبر مبعوث شـده و مسـئوليت   •

ايـن عنـوان   . رسالت و ابلاغ پيـام الهـي را بـر عهـده گرفتـه اسـت      
.ترين شأن حضرت بوده است ترين و محوري اصلي
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
يعني اگرچه حضرت صـلي االله عليـه و آلـه مسـئوليت حكومـت و       •

امامت را بر عهده داشته و از منصب قضاوت برخوردار بوده اسـت و  
از آن سو، به عنوان يك انسان داراي شؤون طبيعي بوده، ولي شـأن  

آمـده   ترين شأن حضرت به حسـاب مـي   نبوت در نظر مردم محوري
. است
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه

باشـد و   انتظار و توقع مردم از شخصيتي كه داراي شؤون مختلف مي•
آخرين پيام آور الهي است، اين نيست كه فقط رفتار و گفتاري عادي 

آنها توقع دارنـد  . داشته باشد يا احكام حكومتي و قضايي مطرح كند
.كه اين پيامبر، احكام واقعي الهي را براي آنها بيان نمايد
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
توجه داريم بحث در اينجا اين نيست كه نبوت ثبوتاً افضل اسـت يـا   •

خير، بحث در انتظار مردم است چه نبوت افضل شـؤون باشـد چـه    
.نباشد
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
شود آنها كارها و گفتارهاي پيامبر را  اين توقع ابتدايي مردم باعث مي•

بر شأن نبوت حمل كنند؛ اگرچه ممكن اسـت توقـع و انتظـار آنهـا،     
يعني ما فعلاً به صـحت و سـقم ايـن    . انتظاري بيجا و ناصحيح باشد

خصوصيت كاري نداريم، آنچه مهـم اسـت، تحقـق و وجـود چنـين      
.مردم از پيامبر خويش چنين توقعي دارند. توقعي است
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
دانـد كـه مـردم چنـين      از آن سو، پيامبر صلي االله عليه و آله نيز مـي •

او با خبر است كـه مـردم او را بـه عنـوان پيـام آور      . انتظاري دارند
. نگرند شناسند و به چنين چشمي به او مي احكام الهي مي

از اين رو، بر او لازم است كه بر افعال و اقوال حكـومتي، قضـايي و   •
اي نصب نمايد و آنها را از ديگر افعال و اقوال كـه   عادي خود قرينه

. شوند، جدا كند از شأن نبوت صادر مي
اي به قرينه نكند و وجه فعل و گفتار خويش را تعيين  اگر وي اشاره•

ننمايد، مردم بر طبق انتظار خويش، آن فعل يـا گفتـار را بـر شـأن     
.نبوت حمل خواهند نمود
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
ي صدر اسلام  اما آيا واقعاً چنين توقعي وجود داشت؟ اگر در جامعه•

دانستيم فلان شخصيت، پيامبر خاتم است و بـه وي   زيستيم و مي مي
اعتقاد داشتيم، توقعمان از وي چه بود؟ آيا انتظار نداشتيم كه احكـام  
الهي را از زبان او بشـنويم و رفتـاري مبتنـي بـر حكـم الهـي از او       
مشاهده كنيم؟ اگر به عرف و عادت مردم مراجعه كنيم، چنين توقعي 

.بينيم را مي
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
تر از حضرت صـلي   هاي خيلي پايين اين توقع حتي در مورد انسان •

در نظر مردم كارهـا و اقـوال رجـال ديـن،     . االله عليه و آله نيز هست
علما و روحانيون، حتماً يك وجه شرعي دارد، با اين كه يقينـاً آنهـا   
پيامبر يا امام معصوم نيستند و مردم فقط بـه آنـان بـه عنـوان يـك      

مسلم اگر خود نبـي  . نگرند شاگرد مخلص اهل بيت عليهم السلام مي
يا امام در جامعه حضور داشته باشند، به طريق اولـي چنـين تـوقعي    

شود و تلقي مردم اين است كه پشت گفتـار و رفتـار چنـين     پيدا مي
.شخصي هدايت الهي وجود دارد



13

ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
به بيان ديگر، عقلا توجه دارند كه معصوم از شـؤون مختلـف دينـي    •

دانند كـه آنهـا بـه     برخوردار است، مي) رهبري، قضاوت و بيان دين(
عنوان حاكم اسلامي، رهبري جامعه را به عهـده دارنـد و در مـوارد    

كنند و از شـأن نبـوت يـا     اختلاف در بين مردم، اقدام به قضاوت مي
نيز برخوردارنـد؛ امـا   ) كه بيان دين است(امامت به معناي علم الهي 

كند يـا   توقع آنها فقط اين نيست كه آنچه معصوم عليه السلام بيان مي
يعني جامع بين سه شأن و اعـم از حكـم   (دهد، امري ديني  انجام مي

.باشد) الهي و حكم ولايي و حكم قضايي



14

ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
توقـع آنهـا ايـن اسـت كـه      . آنها چيزي بيش از اين را انتظار دارنـد •

 .معصوم، دين را براي آنها تبيين كند و كلام او بيان حكم الهي باشد
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
در نظر آنان حكم قضايي اختصاصاً در موردي است كه بين دو نفـر  •

بنابراين در جايي كه موضـع،  . ي حقوقي اختلاف باشد در يك مسأله
موضع قضاوت نيست و اختلافي وجود نـدارد، توقـع صـدور حكـم     

. قضايي هم نيست



16

ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
اش حكم الهي است، اما به هر حـال   حكم ولايي نيز هرچند پشتوانه•

ي جامعـه و بـا    اين حكم بـراي اداره . مربوط به شرايط خاص است
توجه به شرايطي است كه جامعه در آن وضعيت خـاص دارد، پـس   
چيزي نيست كه به طور عمـومي در گفتارهـا و رفتارهـاي معصـوم     

ي جامعه، توقع  بلكه به عنوان حاكم و در مقام اداره. مورد توقع باشد
. چنين حكمي از معصوم است
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
در غير اين موارد يعني در غير آنجا كه شرايط، اقتضاي حكم ولايي •

دارد و يا اختلافي در ميان است كه معصوم عليه السـلام بـه ناچـار    
كند، توقع مردم اين اسـت كـه معصـوم عليـه      حكم قضايي صادر مي

.السلام يك حكم الهي را بيان نمايد
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
ي همان توقع ارتكازي عقلا يا متشـرعه، گفتـار و رفتـار     به واسطه •

يابـد و بـر اسـاس ايـن ظهـور       معصوم در بيان حكم الهي ظهور مي
ثانوي، رفتار و گفتار نبي بر شأن نبوت و رفتار و گفتار امام بر شأن 

اي،  گـردد؛ مگـر ايـن كـه قرينـه      امامت به معناي علم الهي حمل مي
. خلاف آن را ثابت نمايد
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
اي كـه فضـاي    ي حاليه باشد بـه گونـه   تواند يك قرينه اين قرينه مي•

. صدورِ رفتار يا گفتار، وجه سخن و عمل را تعيين كند
بنابراين ضرورت ندارد خود معصوم عليه السلام به صراحت در كلام •

. خويش وجه گفتار و رفتار را معين نمايد
از اين رو، اگر در مقام داوري يا در بين امراي خويش مطلبي بگويد، •

فضاي قضاوت و جمع اُمراء خود دليل بر آن اسـت كـه بيـان وي از    
.شأن قضاوت و حكومت صادر شده است
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
تـوان عقلايـي    لازم به ذكر است كه ارتكاز فوق را از يك جهت مـي •

ي عقـلا از نبـي    از آن جهت كه همه. ناميد و از جهت ديگر متشرعي
مثلاً چنين توقعي دارند، ارتكاز فوق عقلايي است و از آن جهت كـه  

ي متـدنيان و معتقـدان بـه نبـوت نبـي مطـرح        اين ارتكاز در دايـره 
. گردد، ارتكاز متشرعي است مي
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
اگرچه حتي اگر اين ارتكاز، متشرعي هم باشد و فقـط متـدينان بـه    •

هـر كـس   . اسلام را در بر گيرد، منشأش همان عاقل بودن آنها است
به فردي اعتقاد داشته باشد و او را پيـام آور حقيقـت بدانـد، همـين     

تفاوتي كه وجـود دارد در مصـداق و فـردي    . تلقي را خواهد داشت
.است كه مورد اعتماد قرار گرفته است
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ظهور ناشي از ارتكاز عقلا يا متشرعه
كنـد، همـين    پذيرد و به او اعتقاد پيدا مي كسي كه نبوت خاتم را مي •

توقع را از او دارد، اگرچه كس ديگر به دليل عدم اعتقـاد بـه وي از   
چنين توقعي برخوردار نيست و يقينـاً از شـخص ثـالثي كـه مـورد      

ي خويش گرفته اسـت، توقـع و    اعتمادش است و او را الگو و نمونه
انتظار دارد كه رفتار و گفتـارش بيـانگر حكمـي الهـي باشـد و راه      

.سعادت را به او بنماياند
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